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  . ق۱۴۰۹، پاكستان، المكتبی الحبيبيه، بدائع الصنائع كاشاني، ابوبكر،  .۳۲
  .تا ، بيمهدوي اصفهان، ،الغطاء كشف شيخ جعفر، كاشف الغطاء،  .۳۳
  . ق۱۴۰۹ النشر الاسلامي، ی مؤسس،مق ،) نائينييتقريرات ميرزا( فوائد الاصول ،عليكاظمي، محمد  .۳۴
  .ش ۱۳۶۷اكبر غفاري، تهران، دار الكتب الاسلاميه،  ، تصحيح عليالكافي كليني، محمد بن يعقوب،  .۳۵
  . ق۱۴۱۳ ،هبيروت، دار صفو ،ارشاد السائل رضا، سيدمحمدگلپايگاني،  .۳۶
  . ق۱۴۰۳، بيروت، مؤسسی الوفاء، بحارالانوار مجلسي، محمدباقر،  .۳۷
  . ق۱۴۱۱ النشر الاسلامي، ی مؤسس، قم،البرهان  ویمجمع الفائد ، احمد،لياردبيمحقق   .۳۸
  .ش ۱۳۶۴ ،ءالشهدا سيدقم، التحقيق،ی لجن ،المعتبر القاسم،الدين ابو شيخ نجم حلي،محقق   .۳۹
  . ق۱۴۰۳ آل البيت، ی مؤسس،معارج الاصول ، همو .۴۰
  . ق۱۴۱۲ مدرسين، جامعة قم، ،رسائل الكركي علي بن حسين، محقق كركي،  .۴۱
  . ق۱۴۱۳ ت اسلامي،امركز انتشارات دفتر تبليغ قم، ،اصول الفقه رضا،، محمدمظفر  .۴۲
  .تا ، قاهره، دار المعارف، بيدعائم الاسلام مغربي، قاضي نعمان،  .۴۳
  .تا ، بي مهر،ذبائح اهل الكتابتحريم  محمد بن محمد بن نعمان، مفيد،  .۴۴
  . ق۱۴۱۰ عيليان،اسما قم، ،هكتاب الطهار ،االله  سيدروحخميني، موسوي  .۴۵
 نشر آثـار امـام خمينـي،        تنظيم و  ةسسؤتحقيق م  ، الوثقي یتحرير العرو مصطفي،  خميني، سيد  موسوي   .۴۶

  . ق۱۴۱۸ نشر آثار امام خميني، تنظيم وؤسسة م قم،
  . ق۱۴۱۳ كيهان، ،جامع الشتات سم،االق ابوميرزاي قمي،  .۴۷
 الاسـلامي، ؤسـسی النـشر   م ،قـم  ،رجـال النجاشـي  عبـاس احمـد بـن علـي،       ابونجاشي اسدي كوفي،      .۴۸

  .ق ۱۴۱۶
، تهـران، دار الكتـب الاسـلاميه،        ع الاسـلام  ئجواهر الكلام في شـرح شـرا      نجفي، شيخ محمدحسن،      .۴۹

  .ش ۱۳۶۵
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51. Bonine, E. Michael, “Bazar General”, Encyclopaedia Iranica,1995. 
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  ۱۳۸۸ زمستان، ۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فقهيهاي  آموزه

  

  

   دانش اصولةتعامل فريقين در گستر

     ١محسن جهانگيريدكتر  
  استاديار دانشگاه علوم اسلامي رضوي    

  چكيده      
 اولـين كتـاب مـدون اصـولي در شـيعه            ،آيـد  آنچه از تاريخ اصول به دست مي      

 م (اثر ارزشـمند شـيخ مفيـد       »صول الفقه ا ب یالتذكر«يا  » هصولي الا یالرسال«كتاب  
و گذشته دارد  بيشتري ة ديرين،البته پيدايش علم اصول در شيعه      .است.)  ق ۴۱۳

رو  وجود دارد و از ايـن      Mاز آن مباحث اصولي كه در سخنان امامان معصوم        
توان واضع و مؤسس علم اصول دانست، كتابهـايي در عـصر امامـان يـا                  آنان را مي  

يا كبري تا زمان مرحوم مفيد به برخي از مسائل اصولي پرداختـه             غيبت صغري   
دار بـودن مباحـث      رو سخن اخباريان جديد كه به طور كـل ريـشه           از اين  .است

  .اساس است كنند بي مي  انكارuاصولي و علم اصول را در عصر معصوم
ن اســت كــه بزرگــان مكاتــب فقهــي اهــل ســنّت در كنــار آتــاريخ بيــانگر       

به شاگردي آنان پرداخته اصول اوليه را فراگرفته و          Mمامان معصوم اصحاب ا 

                                                        
 ۲/۲/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۱۹/۱۲/۱۳۸۷: تاريخ دريافت.  

1. dr.jahangiri@gmail.com 
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 .اند  خويش دست زده   ة نوپيداي جامع  مسائليابي    حسب نياز خويش به پاسخ     بر
در قرنهاي بعد عالمان شيعي با توجه به محـروم بـودن از درك حـضور امامـان           

 مـسائل  خـويش در برابـر       ةيي نيازهـاي جامع ـ   پاسـخگو مجبـور بـه      Mمعصوم
يـابي را در مباحـث اصـولي جـستجو      وپيداي هر زمان شدند و طبعاً مسير پاسخ  ن

  .دارد Mكردند كه ريشه در كلام امامان معصوم
  .تعامل، اصولي، اخباري، علم اصول، مكاتب فقهي :يواژگان كليد

  مقدمه
 و  توسعه يافتن مباحث اصولي اهل سنّت در قرنهاي آغـازين پـس از رحلـت پيـامبر                

 اخباريـان جديـد را بـر آن         ١ اين مباحث در اماميه در قرنهاي پنجم بـه بعـد           يافتگي توسعه
دار بـودن مباحـث اصـولي و علـم اصـول را در عـصر                  داشته است كه به طور كل ريـشه       

اطـلاع از مباحـث اصـولي و اجتهـاد             انكار كنند و عالمان پيشين اماميه را بي        معصوم
 اماميه  ةعلم اصول فقه را در شيع     . اند  دهكر  معرفي نمايند كه فقط بر طبق روايات عمل مي        

حسن «و  » محمد بن احمد بن جنيد    «علمي تقليدي بدانند كه بر اثر غفلت برخي همچون          
به مذهب اماميه راه پيدا كرده و سپس حسن ظن شيخ مفيـد             » عقيل عمّاني  بن علي بن ابي   

  .ستو ديگران به اين دو سبب گسترش و رواج مباحث علم اصول در شيعه شده ا
 را   حلي بـا اهـل سـنت       ة برخي از عالمان شيعي همچون علام      ةالبته تعامل و مراود   

، ۱۳۶، ۷۶ :۱۳۰۸حلي، علامة ( دانند مباحث اصولي در شيعه مي نيز از عوامل مؤثر در رشد   

  .)۲۴۰  و۲۲۸ ـ۲۲۰ ،۱۵۱، ۱۴۹، ۱۴۸
 ةآنچه مورد نظر نويسنده است آن است كه تعامل علمـي بـين اهـل سـنت و شـيع       

اميه را اگر از نگاه منفي كه اخباريها دارند بنگريم كاري مذموم و ناشايست جلـوه                ام
را به دنبـال     زدن روايات اهل بيت    كند كه پيامدهاي خاص خودش مثل كنار       مي

  .خواهد داشت و در نهايت به انحراف از طريقه و روش آنان منتهي خواهد شد
ا در ايـن داد و سـتد علمـي          تـوان ديـدگاه مثبتـي ر       ولي واقعيت آن است كـه مـي       

 دانشهاي بشري بر اساس همين تعامل مثبت علوم اتفـاق    ةرشد و توسع  . مطرح ساخت 
ناپـذير اسـت و      توان ادعا كرد تعامل علوم امري قهري و اجتناب         بلكه مي . افتاده است 

                                                        
دارتر بـودن علـم اصـول در مكتـب اهـل بيـت در مبحـث دوم همـين                     ريشه توضيح بيشتر اين سخن و    . ١

  .مدآنوشتار خواهد 
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 تقليد صرف در آن نباشد بـسيار مفيـد و           ة به معناي درست آن اتفاق بيفتد و شائب        اگر
كـه  ت آن ه خواهد بـود و اگـر ايـن داد و سـتدهاي علمـي بـه معنـاي نادرس ـ                   برند پيش

  .گر تقليد محض است باشد پاياني جز ركود و انجماد علمي نخواهد داشت حكايت
  .اين نوشتار در چند مبحث بنا دارد به بررسي اين تعامل از ديدگاه مثبت آن بپردازد

  شاگردي در محضر معصوم: مبحث اول
 اسـت كـه بزرگـان مكاتـب فقهـي و اصـولي اهـل سـنّت در كنــار         نآتـاريخ بيـانگر   

به شاگردي آنان يا شاگردي شاگرد آنان پرداخته اصول          اصحاب امامان معصوم  
يـابي و    گرفته و بر حـسب نيـاز خـويش بـه پاسـخ             مباحث فقهي و اصولي را فرا     ة  اولي

  .اند  خويش دست زدهة نوپيداي جامعمسائليي پاسخگو
اي خالي از ابتكارات خاص علمي خويش نيست،  انديشمند فرهيختهالبته هيچ عالم و 

  .سازد ن را نيز بر حسب نياز و تشخيص در دانش خويش وارد ميآكه به طور طبيعي 
و امام    شاگردان امام باقر   ،پيشوايان مشهور اهل سنت بدون واسطه يا باواسطه       

بنـا بـودن دو سـال       در زيـر    .)  ق ۱۵۰ م ( معـروف ابوحنيفـه    ةجمل ـ. اند بوده صادق
لـولا الـسنتان    «: شاهد بر ايـن قـضيه اسـت كـه          شاگردي او در محضر امام صادق     

زهره ضمن اعتراف به شـاگردي       استاد محمد ابو   .)۱/۵۸: ۱۴۱۱حيدر،   اسد( » النعمان کلهل
مالك بـن   )۷۲ :عصره ابوحنيفه حياته و ( و امام صادق ابوحنيفه در محضر امام باقر  

 :عصره حياته و ،  مالكال ( داند مي) ع( شاگردان امام صادق   ةا نيز از جمل   ر.)  ق ۱۷۹ م (انس

  امـام صـادق    ةشافعي و احمد بن محمـد بـن حنبـل نيـز از شـاگردان باواسـط                 )۸۵
 زيرا دومي شاگرد اولي و اولي شاگرد مالك بود كه خود از شاگردان امـام                ؛اند بوده

  .است صادق
كـه بـه    بـود    راي امامـان معـصوم     استثنايي ب  فرصتي كاملاً  عصر صادقين 

هاي مختلف علوم اسـلامي را بـه وجـود            علوم اسلامي بپردازند و رشته     ةبسط و توسع  
عـصر درخـشش فقـه بـود و روايـات فراوانـي كـه از ايـن دو امـام               ،  اين عصر . آورند

بزرگوار رسيده است هم شيوة صحيح استنباط و هم حدود و ثغـور مـدارك و منـابع     
يـت  استدلالهاي اصوليان در موارد متعددي همچون حجّ      . نمايد احكام را مشخص مي   
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 خـود شـاهد بـر ايـن مدعاسـت و نيـازي بـه ذكـر               ، و اصول عمليه به روايـات      امارات
، ۳۳۹،  ۳۰۱: ۱۴۰۹،  خونـد خراسـاني    آ ؛...و ۴۰۹،  ۳۸۵،  ۱۶۸ :۱۳۷۵،  شيخ انصاري ( تفصيلي آن نيست  

۳۴۵ ،۳۸۸ ،۴۴۲(.  
كـه در عـصر غيبـت كبـري بـه آن          آنچـه    جه به در قرنهاي بعد عالمان شيعي با تو      

مجبــور بــه  مبــتلا بودنــد يعنــي محــروم بــودن از درك حــضور امامــان معــصوم 
 نوپيـداي هـر زمـان شـدند و طبعـاً            مسائل خويش در برابر     ةيي نيازهاي جامع  پاسخگو

يـابي را در مباحـث اصـولي جـستجو كردنـد كـه ريـشه در كـلام امامـان                      مسير پاسخ 
  .دارد معصوم
 سـيد ،  شـيخ طوسـي   ،  واضح است كه شخصيتهاي بزرگي همچون شـيخ مفيـد          پر

 و ديگران هيچگاه در مراجعـه بـه مباحـث اصـولي             ، علامة حلي  محقق حلّي ،  مرتضي
سره ،   اصولي آنان  مسائل بلكه با بررسي مباني و       ،به تقليد از آنان نپرداخته    ،  اهل سنّت 

بق با مباني صحيح و قابل قبـول  به تدوين كتابهاي اصولي مطا،  را از ناسره جدا ساخته    
  .ندا هشيعه و بر حسب نياز زمان خويش پرداخت

  آثار اوليه در تدوين دانش اصول: مبحث دوم
آيـد اولـين كتـاب مـدون اصـولي در شـيعه كتـاب         چه از تاريخ اصول به دست مي آن
اثـر  باشـد كـه      مـي  )۳۹۹ :تـا    بـي  نجاشـي، ( »صـول الفقـه   ا ب یالتذكر «يا  » هصولي الا یالرسال «

 كنـز  اصـولي هـم در ضـمن         ةايـن رسـال   . اسـت .)  ق ۴۱۳ م (ارزشمندي از شيخ مفيد   

و هـم اخيـراً      )۲۴۹ :تـا    بـي  ابن نـديم،   ؛۴۳۳ :تا   بي نجاشي،(  كراجكي چاپ شده است    الفوائد
  .باشد مستقلاً به چاپ رسيده و در دسترس مي

ذشـته از    بيشتري برخـوردار اسـت و گ       ةالبته پيدايش علم اصول در شيعه از ديرين       
رو آنـان را   وجود دارد و از ايـن     آن مباحث اصولي كه در سخنان امامان معصوم       

كتابهـايي در عـصر امامـان يـا غيبـت      ، توان واضع و مؤسـس علـم اصـول دانـست       مي
صغري يا كبري تا زمان مرحوم مفيد به برخي از مـسائل اصـولي پرداختـه اسـت كـه                    

  :توان ياد كرد هايي را مي نمونه
 م ( كه از تأليفـات هـشام بـن حكـم          خبار كيف تصحّ  الا و كتاب    لفاظلاا كتاب   ـ۱
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  .است و امام كاظم از شاگردان و اصحاب امام صادق .) ق۱۷۹
و امـام    كـه از اصـحاب امـام كـاظم         .) ق ۱۸۳ م ( كتاب يونس بن عبدالرحمان    ـ۲
  .)۱۸۱ :۱۴۱۷طوسي، شيخ ( »الحديث اختلاف « بوده با نام رضا
از اصـحاب    .) ق ۲۱۷ م (عميـر  همين نام تأليف محمد بن ابـي       كتاب ديگري با     ـ۳

  .)۳۲ :تا  بينجاشي،( امام كاظم
از اصـحاب    )۲۴۹ و ۱۶۲ :تا   بي نجاشي،(  دارم بن قبصه   ةيا كتابهاي ديگري كه به وسيل     

و امـام    از اصـحاب امـام جـواد       )همـان () ۲۴۴ م (يا يعقـوب بـن سـكيت       امام رضا 
در عـصر    از اصـحاب امـام جـواد       )۱۳/۲۹۱ :تا  بيي،  يخو( يا از فضل بن شاذان     هادي

امامان معصوم تأليف شده است در عصر غيبت صغري نيز آثاري همچون موارد ذيل              
  :قابل توجه است

الخـصوص   «از قبيل   .)  ق ۲۶۰ م ( كتابهاي اسماعيل بن علي بن اسحاق نوبختي       ـ۱

 ـ     «و   )۳۲ :تا   بي نجاشي،( »العموم و  :تـا   بـي ي،  يخـو ( »ن الراونـدي  نقض اجتهاد الرأي علي اب

  .)۱/۶۹ :۱۴۰۳ تهراني،آقابزرگ ( »القياس ابطال «و  )۳/۱۵۲
  .)۶۳ :تا  بينجاشي،( تأليف حسن بن موسي نوبختي» العموم الخصوص و « كتاب ـ۲
 :تـا    بـي  نجاشي،( تأليف علي بن ابراهيم بن هاشم قمي      » المنسوخ الناسخ و   «ب كتا ـ۳

۲۶۰(.  
الحـديثين   «و  » القيـاس  «مثـل   ) االله بـن جعفـر حميـري      عبـد  ( كتابهـاي حميـري    ـ۴

  .)۲۲۰ :تا  بينجاشي،( »المختلفين
الردّ علي   «: تا قبل از تأليف شيخ مفيد نيز در عصر غيبت كبري كتابهايي همچون            

 :تـا   بـي ي،  يخـو ( »في ابطال القيـاس    «و   )۲۶۵ :تا   بي نجاشي،( »اصحاب الاجتهاد في الاحكام   

 :تـا    بـي  نجاشـي، ( » في امر القياس   یالالباس علي اغمار الشيع     و كشف التمويه «و   )۲۲/۵۸

منـصور  ابو  و .) ق ۳۵۲م   (ثار علي بـن احمـد ابوالقاسـم كـوفي         آكه به ترتيب از      )۳۸۵
تأليف شـده   ،  باشد  مي .) ق ۳۸۱م   (جنيد محمد بن احمد   و .) ق ۳۷۰  حدود م (الصرام

توان راجع به محتـواي آن       است كه متأسفانه اكثر اين كتابها در دسترس نيست و نمي          
توان گفت مـسائلي از علـم اصـول در           ولي با توجه به عناوين كتابها مي      . داوري نمود 

  .آنها مطرح بوده است
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يـد اطمينـان نـسبي بـه رواج دانـش           آ  مي شده به دست   از مجموع مطالب ياد    چهآن
حثي  مبـا  ةهاي مستقل يا بـه ضـميم      باشد كه در قالب كتاب       مي اصولي قبل از شيخ مفيد    

  .شد  ميكردند نوشته  مياز امامان پاك استفاده آنچه ديگر و مرتبط با
 ،ثار را بدهد آ رواج اين    ةاي نبود كه اجاز    سفانه شرايط سياسي و اجتماعي به گونه      أمت

  .باشد  مينة آولي همين مقدار هم كه اشاره شد حاكي از گستردگي و اهميت ويژ
ون سـيد مرتـضي و شـيخ طوسـي     البته پـس از شـيخ مفيـد بزرگـان زيـادي همچ ـ           

تلاشهاي فراواني در جهـت اسـتخراج قواعـد و كليـات اصـول فقـه و تـدوين آن بـه            
 ولي انصاف قضيه آن است كه آن مقـدار از حجـم             ،اند صورت جامع و مستقل كرده    

گـاه   و گستردگي مباحث اصولي كه در عامه قبل و بعد از قرن پنجم وجود دارد هيچ          
توانـد يكـي از       مي ن زمان آشرايط سياسي و اجتماعي      .شود در اصول شيعه ديده نمي    

  .شكار تلقي گرددآثرترين عوامل اين تفاوت ؤم
آنـان از همـان     . اي برخوردار اسـت     علم اصول نزد اهل سنت از جايگاه ممتاز و ويژه         

بديهي .  خود را سخت نيازمند به علم اصول يافتند        عصر آغازين بعد از رحلت پيامبر     
آنـان را بـه پاسـخگويي        د آنان به عصمت و جانشيني امامان معصوم       است عدم اعتقا  

داشت و ايـن     مي احكام و وظايف شرعي مردم فقط و فقط از طريق كتاب و سنت وا             
بـه ناچـار بـه سـراغ        ،  سـازگاري نداشـت   ،   تـازه  مـسائل موضوع با پيدايش فروعات و      

  .رفتند...  و»مصالح مرسله«، »اجماع«، »استحسان«، »قياس«، »اجتهاد به رأي«
كه اولين كسي كه از اهل سنّت كتابي را در اصول نگاشته است چه كـسي                در اين 

كدام از دو نظريه كه صحيح باشد مربوط بـه           است؟ اختلافي بين آنان هست ولي هر      
  .قرن دوم هجري است

را نخـستين مـدون علـم اصـول     .)  ق۲۰۴ م (»محمد بن ادريـس شـافعي  «،  سيوطي
يوسـف  ابو«، شـاگرد ابوحنيفـه يعنـي    كه ابن خلكـان   حال آن  )۱۱۷ :تا  بي( كند معرفي مي 

دانـد كـه در اصـول فقـه مطـابق            را نخستين كسي مي    .) ق ۱۸۲ م (»يعقوب بن ابراهيم  
  .)۵/۲۲۴: تا بي( مذهب استادش كتاب نوشته است

 بحث مـا     سومي هم هست كه خلاف مشهور اهل سنت است ولي فعلاً           ةالبته نظري 
  .)۲۶۳ :تا  بيابن نديم،( نيست
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 هر حال هر كدام از نظريات بالا كه درست باشد مربـوط بـه قـرن دوم هجـري                    به
  .تأليف كرده است فاصله دارد كه شيخ مفيد آنچه است و حداقل دو قرن با

 زيرا هم مطابق با اسناد و      ؛صحبت اين نيست كه چه كسي واضع علم اصول است         
و هم به   )۱۸/۴۱ :۱۴۰۹ عاملي، حرّ( رسيده است  روايات معتبري كه از امامان معصوم     

 علوم مفيـدي كـه كـاربرد        ةطور به لحاظ اعتقادي ريش     لحاظ سبقت تاريخي و همين    
سـخن آن   . نـشأت گرفتـه اسـت      اساسي در دين داشته باشد از علم امامان پـاك         

قبـل از   است كه گستردگي مباحث اصولي در اهل سنت از قرنهاي آغازين اسلام تـا   
تر از كارهـايي اسـت كـه در شـيعه انجـام گرفتـه                تر و پرحجم   سيعقرن حاضر بسيار و   

  .است و اين جاي انكار ندارد
كمـي دانـش     توسعه و گسترش كيفي و    ،  ن است آچه را قرن حاضر شاهد      آنالبته  

  .در اصول اهل سنت اتفاق افتاده است آنچه اصول در اماميه است فراتر از
در قالـب دروس خـارج        حاضر مباحث دقيقي كه شاگردان شيخ انصاري تا عصر       

مباحثي كه گاه سبب طولاني شـدن يـك         . شاهد اين مدعاست  اند    كردهاصول مطرح   
  .شود  مي اصول تا پانزده سالةدور

  تأثير متقابل عالمان شيعي و سني: مبحث سوم
هـايي از عالمـان بـزرگ شـيعي كـه            در اين مبحث بـه طـور اختـصار بـه ذكـر نمونـه              

لمي آنان را   پردازيم و تعامل ع    اند مي  اصول شيعي داشته  تأثيرگذاري خاص در فقه و      
  .كنيم نشان ميبا ساير عالمان خاطر

 م (السلام بن جابر بن نعمان بن سعيد عكبري    ن بن عبد  محمد بن محمد بن نعما    ـ  ۱
وصـف در    معروف به شيخ مفيد از بزرگترين عالمان شيعي كه تبحـري بـي            ) . ق ۴۱۳

تفـسير  ،  كلام،  فقه،  تأليفات فراواني در اصول   علوم مختلف اسلامي داشت و صاحب       
هاي او با عالمان ساير مذاهب از ويژگيهاي بارز زندگي علمـي             مناظره. و تاريخ است  

 گذشته از   .)۹/۴۲۳ :۱۴۰۳ امين،( به او نسبت داده شده است     ،   كتاب و رساله   ۱۹۵. اوست
، )۱/۶۱ :۱۴۱۰ صدر،( يلتأثيرپذيري او از دو متكلم و فقيه شيعي يعني ابن جنيد و ابن عق             
شـيخ   .)۸۹ :تـا   بيمفيد،  ( در برخي از نظرات خويش از عالمان بغداد هم متأثر شده است           
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بر اساس مذهب شـيعه قابـل پـذيرش          آنچه   در جاي جاي كتاب اصولي خويش      مفيد
  .)۴۳ و ۳۸ :۱۴۱۴( بوده با استدلال اثبات كرده و موارد ناسازگار را ابطال نموده است

طريق مطالعه،  اين همه را از يي زيادي با مباحث علمي اهل سنت داشت واو كه آشنا
ورده بود، با كمك استعداد وافـر       آتعامل علمي با عالمان اهل سنت به دست          شاگردي و 

اصـول مقـارن را      در بسياري از مباحـث،       اعتقاد راسخ به مكتب اهل بيت      خويش و 
  .)انهم( شيعي ارائه كرده استهاي  گرفته و نظر خويش را بر اساس آموزه به كار
از  معروف بـه سـيد مرتـضي      .)  ق ۴۳۶ م(احمد حسين طاهر بن موسي        علي بن ابي   ـ۲

. مفاخر بسيار ارزشمند شيعه و متخصص و صاحب نظر در بسياري از علوم اسلامي است              
از پيـشگامان    .)۸/۲۱۹ :۱۴۰۳ امـين، ( اند  كتاب و رساله شمرده    ۸۹تأليفات فراوان او را تا      

و ) معتزلـه  (متكلمـان ، اصـول سـاير مـذاهب   ، در اصـول نيـز  . قه مقارن و تطبيقي بود  ف
گرچه تمام مـصنفات او     . پرداخت را نقل كرده به ردّ و اثبات آن مي        ) حنفيها (فقيهان

 :۱۴۱۱ موسوي خوانساري، ( برداري از گذشتگان نبوده است    اند كه الگو    را ابتكاري دانسته  

 ةدگي دانش او و تبحـرش در مـذاهب ديگـر در شـيو             ولي به طور قطع گستر     .)۴/۲۹۹
لـي  ا یالـذريع  «كتـاب  . گيري از مباحث تأثيرگذار بـوده اسـت        استدلال و نتيجه  ،  بيان

 اسـتدلال   ةباشد شاهد اين شيو    او كه بارها چاپ شده و در دسترس مي        » هاصول الشيع 
 مخالفـان   كه سيد مرتضي در ابواب مختلف اصولي ضمن بيان آراي         البته اين . باشد  مي

  .)۵۵ و ۱/۵: ۱۳۶۳(  نقد خويش قرار داده نيز جاي انكاري نيستةآنها را در بوت
مـده  آ قياس را كه از مسلمات بسياري از اهل سنت به شمار             ةبه عنوان نمونه مقول   

 يـا از    .)۱۸۰ و ۲/۱۶۷ :۱۳۶۳( دهـد  با تأمل و دقّت بيشتري مورد توجه و بررسي قرار مـي           
و در ايـن     )۲۰۳ و ۵۴ ،۱/۵۳ :۱۴۰۵( دانـد  واحد را حجت نمـي    جا كه سيد مرتضي خبر      آن

يي بـه   پاسـخگو مجبور شده است جهت     ،  جهت با عالمان اهل سنت مخالفت ورزيده      
توجـه بيـشتري بـه اجمـاع مبـذول نمايـد و تـا حـدودي                 ،  ل نامحـدود  ئحوادث و مسا  

مـاع را   البتـه اسـاس حجيـت اج       .)۲/۱۲۸ :۱۳۶۳( استدلالهاي شبيه اهل سنت ارائه نمايد     
  .داند كه بر خلاف آراي اهل سنت است  در مجمعين ميداخل بودن قول معصوم

 نوآوريهاي او در علم اصول همانند جـواز اسـتعمال لفـظ در بيـشتر از يـك معنـا                   
عدم حجيت ، )۱/۳۹۲ :همان( عدم حجيت تمام مفاهيم غير از مفهوم حصر ،  )۱/۱۷ :همان(
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له چيزهايي است كه قطعاً در افكار و دانـش          از جم ... و )۲/۳۵۳ :همان(  حال استصحاب
  .اصولي بعد از او تأثيرگذار بوده است

 روشـن تعامـل و داد و         كاملاً ةتواند به عنوان نمون     مي رسد سيد مرتضي    مي به نظر 
  .يدآ فقه و اصول به شمار ةدانشهاي حوز ستد علمي به ويژه در علوم و

 معروف به شيخ طوسـي    .)  ق ۴۶۰ م ( محمد بن حسن بن علي بن حسن طوسي        ـ۳
معـروف شـد و   » شيخ الطائفـه «از بزرگترين و اثرگذارترين عالمان شيعي است كه به          

در جلسات . مسئوليت سنگين زعامت و مرجعيت شيعه را پس از سيد به عهده گرفت       
تخـصّص او در    . درس او جمع كثيري از عالمان شيعي و اهل سـنت حـضور داشـتند              

اي  از اسـاتيد برجـسته    . از آثار ارزشمند او مـشهود اسـت       هاي علوم اسلامي      رشته ةهم
د بـن  احمـد بـن محم ـ  ، احمـد بـن ابـراهيم القزوينـي    ، مرتضي سيد، همانند شيخ مفيد  

االله غضائري بهره جـست و چـراغ دانـش خـويش را             موسي اهوازي و حسين بن عبيد     
، لاساتيدي از اهـل تـسنّن نيـز داشـت هماننـد ابوالقاسـم بـن وكي ـ                . تر ساخت  فروزان

از چهار كتاب اصـلي حـديثي شـيعه          )۶/۲۲۸ :۱۴۱۱ موسوي خوانساري، ( ابوعمير بن مهدي  
 :۱۴۱۷طوسـي،   شـيخ   ( علاوه بر آن بيش از پنجاه عنـوان ديگـر         . دو كتاب از آثار اوست    

»  في اصول الفقه   یالعدّ «كتاب  ،  كه دو عنوان آن اصولي است كه مهمترين آن         )۱/۲۴۰
  .)۱/۲۴۱ :همان( است

خواسته است تا بـه درخواسـت جمعـي از          »  في اصول الفقه   یالعدّ «تاب  شيخ در ك  
 او بـراي    .)۱/۳ :۱۳۷۶(طلاب علوم ديني كتابي بر مقتضاي مذهب و اصول اماميه بنويـسد             

مقدمات، اخبار، اوامر، نواهي، عام و خـاص،        : كتاب خويش دوازده باب قرار داده است      
  .اجتهاد و بالاخره حظر و اباحه، قياس، اجماع، افعال، ناسخ و منسوخ، مجمل و بيان

 زيرا احاطة او    ؛هاي شيخ مصداق بارزي يافته است      تعامل علوم در دانش و انديشه     
بر تمامي ديدگاههاي موجود او را در ذكر مباحث اصول اهل سنت از عالماني چون               

ــائي  ــوعلي جب ــان( اب ــان( الحــسن كرخــي ، ابو...)و ۲۲۰، ۱۰۰، ۱/۷۰ :هم ، )۳۲۱ و ۱/۲۰۰ :هم
ــصري  ــداالله ب ــان( ابوعب ــافعي )۴۰۷ و ۱/۴۰۳ :هم ــان( و ش  )۳۲۰ و ۲۰۰، ۱۹۵، ۱۸۸، ۱/۱۳۸ :هم

 شـيخ   ةشافعي نيز در مواردي مورد اسـتفاد      » الرساله «كتاب  . دست نموده است   گشاده
  .)۱/۳۲۱ :همان(قرار گرفته نظير آنچه در بحث استثنا پس از چند جمله ذكر كرده است 
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منـشأ   اسـلامي بـه ويـژه در دانـش اصـول سر      در علـوم  و نوآوريهـاي او   ابتكارات
يـت خبـر   كه در بحـث حجّ  آنچه   مانند. بسياري از مباحث علمي پس از او شده است        

 واحد بر خلاف نظر شيخ مفيد و سـيد مرتـضي كـه منكـر آن بودنـد مطـرح سـاخت                     
  .كه از ابتكارات اوست )۲/۶۳۰ :همان( يا اجماع لطفي .)۱/۱۰۰ :همان(

چنان پرصلابت بود كـه تـا يـك قـرن پـس از او                شيخ طوسي آن    انديشگي ةسيطر
  . شيخ نبودةكسي را ياراي نقد انديش

.)  ق۵۸۵ م ( حـسيني ی بن الحسن بـن زهـر    یالمحاسن زهر   بن علي بن ابي    ی حمز ـ۴
 قرن ششم هجـري قمـري كـه         ةعالمان و شخصيتهاي برجست    از» ابن زهره «معروف به   

نـوزده كتـاب    . اي داشـت    فقه تخصّص ويژه   در اصول و  . مقام علمي بس رفيع داشت    
 ـ «كه برخي همچون  )۶/۲۵۰ :۱۴۰۳ امين،( به او نسبت داده شده است  لـي  ا النـزوع  یغني

هرچند دو بخش فقـه و كـلام        . حاوي مباحثي اصولي است   » الفروع علمي الاصول و  
  .نيز در اين كتاب وجود دارد

 علمي ةظمت و سيطررفت تا در مسلخ ع     دانش اصولي كه پس از شيخ طوسي مي       
هـاي فقهـي ابـن        ايـن اصـولي بـزرگ در كنـار انديـشه           ةاو ذبح شود با افكار و انديش      

را نقد و آراي معـارض بـا آن را   » عده «خويش » ةغني «او در  . ادريس جاني تازه يافت   
اي از موارد نيز از افكار شيخ طوسـي          البته در پاره   .)۱/۷۹ :۱۴۱۰ صدر،( نمود استدلال مي 

  .)۲/۳۷۰ :۱۴۱۸ ابن زهره،( مثل حجيت اجماع، ده استمتأثر ش
برخي نوآوريهايي نيز به او نسبت داده شده كه در افكار ساير انديشمندان بعـد از                

 ة آنها جايز نبودن تقليد در امـور دينـي لـزوم مراجع ـ            ةاو تأثيرگذار بوده است از جمل     
  .)۲/۴۱۹ :همان( باشد مقلد به مفتي براي رسيدن به علم مي

هم بر آن شده است منشأ افكار  )۲/۲۱۴ :همان( يد همين انديشه كه ادعاي اجماعشا
  .اخباريگري جديد شده باشد

او : معروف بـه محقـق حلـي      .)  ق ۶۷۶ م ( ابوالقاسم جعفر بن حسن هذلي حلّي       ـ۵
 بارها از دانشمندان اصولي اهل سنت سخناني را نقل كـرده            الاصول معارجدر كتاب   

،  ۶۹،   ۶۴،   ۶۱،  ۵۴،  ۵۳،  ۵۲: ۱۴۰۳( هي او از ديـدگاههاي آنـان اسـت        كه نشانگر عمق آگـا    

گاهي نيز مختـار خـود را همـان          ....)و ۲۲۲،  ۱۴۰،  ۱۳۰،  ۱۱۳،  ۱۱۱،  ۱۰۸،  ۱۰۰،  ۹۰،  ۷۸،  ۷۲،  ۷۰
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البته او نوآوريهاي فراواني نيـز       .)۶۱: همان(  برخي از عالمان سني قرار داده است       ةنظري
قطع در دانش اصـولي عالمـان شـيعي و سـني بعـد از       در علم اصول داشته كه به طور        

 علامت بودن تبادر براي تشخيص حقيقـت از مجـاز          مانند. خود تأثيرگذار بوده است   
و تفـصيل بـين معـاملات و         )۶۵ :همـان ( عدم دلالت امـر بـر فـور و تراخـي          ،  )۵۰ :همان(

  .)۷۷ :همان( عبادات در دلالت نداشتن نهي بر فساد و دلالت داشتن آن
مهمتـرين   : حلـي  ةمعـروف بـه علام ـ    .)  ق ۷۲۶ م ( حـسن بـن يوسـف بـن علـي           ـ۶

 ئمبـاد  «كتـاب   » لـي علـم الاصـول     اتهذيب الوصول    « حلـي    ةكتابهاي اصولي علام  

روي سخن علامه در اين دو كتاب بـا عالمـان اهـل             . است» لي علم الاصول  االوصول  
 آن پرداختـه  مباني فكري اهل سنت را مطرح ساخته و بـه نقـد و بررسـي        . سنت است 

 علمي بر مكاتب و مذاهب آنان و قدرت         ةالبته او با احاط    )۲۲۸ ـ۲۲۰ و ۱۵۱ :۱۳۰۸( است
عناصر و مباحثي از اصـول فقـه آنـان را وارد اصـول شـيعه         ،   خويش ةذهني فوق العاد  

اي  ساخته ولي به بازسازي آن و وفق دادن آن بر طبق معناي شيعي پرداختـه بـه گونـه     
  .)۲۴۰ :همان(  علوم شيعي باشدةدر حوزكه امكان پذيرش آن 

حقيقت يا مجاز بودن    ،  )۷۶ :همان( تعريف حقيقت : او همچنين در مباحثي همچون    
پس از نقل اقوالي از عالمان سنّي برخـي از آن اقـوال را بـه                 )۱۳۶ :همان( عام مخصّص 

نوآوريهـاي او در علـم اصـول نيـز تأثيرگـذار در             . گزينـد  عنوان مختار خويش برمـي    
 تخـصيص قـرآن بـه    ةدر مقول ـ آنچـه  از قبيـل . وليان معاصر و بعد از او بوده اسـت      اص

  .از او نقل شده است )۸۶ :همان( و يا حجيت قياس )۱۴۹ و ۱۴۸ :همان(  خبر واحدةوسيل
او كه از    :معروف به شهيد اول   .)  ق ۷۸۶ م (الدين عاملي   محمد بن مكي شمس    ـ۷

. داد د بـه اصـول تطبيقـي اهميـت مـي      اصـولي خـو  ةاكابر عالمان شيعي است در شـيو     
كرد و بـه نقـد و        هاي مهم و رايج اهل سنت را در قواعد اصولي خويش ذكر مي             پايه

از كتابهايي كه بـسيار     . پذيرفت هاي منطقي آن را مي     پرداخت و نظريه   بررسي آن مي  
از  قاعده   ۹۴كه  .)  ق ۶۸۴ م ( قُرافي ةنوشت» الفروق «تأثيرگذار بر شهيد اول بود كتاب       

خويش آورده و بسياري از آنهـا را مـورد نقـد قـرار              » القواعد «اين كتاب را شهيد در      
 :تـا  بـي شـهيد اول،   ؛  ۵ و ۲/۴: ۱۴۱۸قرافي،  ( مثل امكان يا عدم امكان امر تخييري      . داده است 

كـه مـورد نقـل شـهيد         )۱/۲۱۸ :تا  بيشهيد اول،   ؛  ۳/۲۹۱: ۱۴۱۸قرافي،  ( يا انواع مصالح   )۱/۱۹۰
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 علمـي   ةعلاوه بـر آن او از چهـل نفـر از عالمـان اهـل سـنت اجـاز                  . ه است  گرفت قرار
  .دريافت كرد

البته شهيد اول نيز نوآوريهايي در دانش اصول داشته كه مباحث اصـولي معاصـر               
 و ۱/۱۵۱ :تـا   بـي ( خويش و پس از او را متأثر ساخته اسـت هماننـد تغييرپـذيري احكـام               

 و اجمـاع منقـول     )۱/۱۵۸: تا  بي( و معاملات بحث صحيح و اعم در الفاظ عبادات        ،  )۱۵۲
)۱۳۶۷: ۱/۵۰(.  

او  :معروف بـه شـهيد ثـاني      .)  ق ۹۶۶ م (الدين علي بن احمد عاملي جبعي       زين  ـ۸
فـراوان از   ة  كه از ارزشمندترين و مشهورترين عالمان شيعي است در كنار حظ و بهر            

و  )همـان ( يز درك كـرد   مشايخي از اساتيد سني را ن     ،  )۷/۱۵۳ :۱۴۰۳ امين،( عالمان شيعي 
از اين طريق غير از مذهب شيعي دوازده امامي به ساير مذاهب اهل تسنن مسلط بـود                 

  .)۳/۲۷۵: ۱۳۶۹مدرس، ( داد  مياو هر گروهي را مطابق با مذهبش فتو
ابومحمد عبـدالرحيم امـوي     ،  از جمله كساني كه تأثيرگذاري خاص در او داشت        

اسـت  » التمهيد «يكي از كتابهـاي او      ،  ب بوده مذه است كه شافعي  .)  ق ۷۷۲ م (اسنوي
 خـويش را بـر اسـاس ايـن كتـاب و كتـاب               القواعـد  تمهيدكه گفته شده شهيد ثاني      

تهرانـي،  آقابزرگ  ( شهيد اول نوشته و زوايد آن را حذف كرده است         » الفوائد القواعد و «

 كتاب شهيد در كتاب خويش هم از نظر شكلي و هم از نظر محتوايي از )۴/۴۳۳: ۱۴۰۳
تأثير پذيرفته به طوري كه هفت مقصد شهيد در كتابش از نظر شكلي دقيقاً              » اسنوي «

 است غير از مقصد اول و دوم كه مختصر تغييراتـي            اسنويهمان هفت قسمت كتاب     
  .دارد

دو كتـاب ايـن تـشابه بررسـي       و سپس محتواي هرفهرستبهتر است با نگاهي به     
  :مده استآدر فهرست كتاب شهيد . شود

  مقدمهـ 
  في الحكم :لوّالمقصد الأـ 
  یفي الكتاب والسنّ :المقصد الثانيـ 
  جماعفي الإ :المقصد الثالثـ 

  في القياس :المقصد الرابع
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   اختلف فيهاأدلّی في : الخامسالمقصد
  في التعادل والتراجيح :المقصد السادس
  فتاءفي الاجتهاد والإ :المقصد السابع

  :و اما فهرست كتاب اسنوي
  ...)مباحث حكم و ( مقدمهـ
   في الكتاب:لوّ كتاب الأـ
  یفي السنّ : كتاب الثانيـ
  جماعفي الإ : كتاب الثالثـ
  في القياس : كتاب الرابعـ
  في دلائل اختلف فيها : كتاب الخامسـ
  التراجيحفي التعادل و:  كتاب السادسـ
  فتاءالإفي الاجتهاد و:  كتاب السابعـ

تـوان بـه     كـه مـي   اسـت   ا نظيـر يكـديگر      هفراواني عبارت از نظر محتوايي در ابواب      
  :هايي از هر دو كتاب اشاره كرد نمونه
فعـال  أق بخطاب االله تعالي المتعلّ :الحكم الشرعيّ« :مده است آ اسنوي   تمهيددر   .۱
ا  ليدخل جعل الشيء سـببً »الوضع وأ«زاد ابن حاجب فيه     و .فين بالاقتضاء والتخيير  المكلّ

  .)۴۸ :۱۴۰۴( »...ا للظهر كجعل االله تعالي زوال الشمس موجبًاو مانعًأا و شرطًأ
جالب است كه درست نظير همين سخنان را با اندكي تغيير در تمهيد شهيد ثـاني                

  .)۲۹ :۱۳۷۴( كنيم  مين مشاهدهآدر مقصد اول در باب حكم شرعي و اقسام 
كـوم  وهـي الحـاكم والمح  « :مده اسـت آ اسنوي در باب اركان حكم     تمهيددر   .۲

 ...ین كانت اضطراريّ  إ الرسل   ی من الشخص قبل بعث    یفعال الصادر  الأ ـ۱ یلأمس .بهعليه و 
  .)۱۰۹ :۱۴۰۴( »...غيرهم ویقوال للشافعيّأ یفثلاث ...یا الاختياريّمّأو

.. .یا الاختيـاريّ  مّ ـأو« :مده است كـه   آ شهيد نيز همين كلمات با اين تغيير         تمهيددر  
  .)۶۶ :۱۳۷۴( »...قوالأ یففيها ثلاث
ن پرداخته و مختار خود را بيـان        آدليل   كه اسنوي فقط به بيان اقوال و      تر اين  جالب

سـپس   و )۶۷ :۱۳۷۴( نيز همين گونه رفتـار كـرده      ثاني  شهيد   و )۱۱۱ :۱۴۰۴( نكرده است 



 

زه
مو
آ

 
هي

 فق
اي

ه
/

ن 
ستا

زم
 

۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۳

۷۴  

 پـردازد   مـي ورده اسـت آاسـنوي   آنچـه  هايي نظيـر  شاخه اسنوي به يادكرد زير همانند
  .)همان(

كمـا جـزم بـه    ، الاستثناء من العدد جـائز « :نگارد نا مياز استث ۱ مسئلةاسنوي در  . ۳
  .)۳۸۶ :۱۴۰۴( »م لاأن ن يكون من معيّألا فرق بين  وغيرها ومديّمام والآالإ

اء من العدد جـائز كمـا جـزم بـه           الاستثن« :ورده است آ ۶۴ ةنيز در قاعد  ثاني  شهيد  
  .)۱۹۳ :۱۳۷۴( »...ين ولا فرقصوليّ من الأیعجما

مـده  آهاي قاعده شبيه به يكديگر و با يك حكم           شاخه دو كتاب زير    هر سپس در 
  .)همان( است

 شهيد هـست كـه ايـن اثـر را بـه             القواعد تمهيدهاي فراواني در كتاب     البته نوآوري 
ي و چـه شـيعه معرفـي        ن و عالمان بعد از شهيد چه سنّ       اعنوان اثر تأثيرگذار در معاصر    

عه و انتشار ايـن افكـار در مباحـث جديـد زمـان               آنها بيان نظرات شي    ةاز جمل . كند مي
  .خودش
  عنـوان يكـساني را انتخـاب       چنـد تقريبـاً   چنين شهيد در بخشهايي از كتـاب هر       هم

اسنوي و بر اساس مباني قابل قبـول اماميـه    تمهيد متفاوت با     ولي بحثي كاملاً   ،كند مي
  .دهد  ميارائه

ش اهل تسنن وارد بيـان      ن طبق رو  آ اسنوي در بحث قياس پس از ذكر جواز          مثلاً
ولي شهيد در مقـصد چهـارم در مـورد قيـاس             ،)۴۶۳ :۱۴۰۴( شود  مي نآهاي   زيرشاخه

 بــا مطالــب اســنوي اســت بــه ســراغ  متفــاوتپــس از تبيــين مــورد بحــث كــه كــاملاً
: ۱۳۷۴( اسنوي ذكر كرده است نـدارد      آنچه   رود كه شباهتي با     مي لهئهاي مس  شاخهزير

۲۵۷(.  
 م (رازي انـد همچـون فخـر      يز تأثيرگذار بر شهيد ثاني بـوده      عالمان سني ديگري ن   

  .). ق۶۴۶ م (ابن حاجب، .) ق۶۳۱ م (آمدي ،.) ق۶۰۶
البته نوآوريهاي متعددي در مباحث اصولي به شـهيد ثـاني نـسبت داده شـده كـه                  
مجال ذكر آن نيست ولي به طور قطع در ايجاد تحوّل در دانش اصول بعد از خودش 

  .ستگذار بوده ايرتأث

  

ستر
 گ
در

ن 
يقي
 فر
مل

تعا
ة

ش
دان

 
... /

شها
وه
پژ

۷۵  

  شناسي كتاب
  .ق ۱۴۰۹ ،مهرمطبعی ، ل البيتآ یسسؤمقم، ،  الاصولیكفاي، كاظم محمد،خوند خراسانيآ .۱
  . ق۱۴۰۳، دار الاضواء، بيروت، ه الي تصانيف الشيعیالذريع، بزرگ تهرانيآقا .۲
  .تا ، بيدار صادر، بيروت، الاعيان وفيات، احمد بن محمد، كانابن خلّ .۳
 الامـام   یمؤسـس ،  قـم ،  النزوع الـي علمـي الاصـول و الفـروع         ی  غني،  بـي  بن علي الحل   یحمز،  ابن زهره  .۴

  .ق   ،۱۴۱۸الصادق
  .تا ، بياميركبير، تهران، الفهرست، محمد بن اسحاق، ابن نديم .۵
  .دار الفكر العربي، قاهره، ابوحنيفه حياته و عصره و آراؤه و فقهه، محمد، ابوزهره .۶
  .دار الفكر العربي، هاهرق،  حياته و عصره و آراؤه و فقهه،المالك، همو .۷
، افـست خورشـيد   ،   الـصدر  یمكتب ـ،   تهـران  ،چاپ سوم ،  هالامام الصادق و المذاهب الاربع    ،  اسد حيدر  .۸

  .ق ۱۴۱۱
حـسن  ، تحقيـق محمد   التمهيد في تخريج الفروع علي الاصول     ،  محمد عبدالرحيم بن حسن   ، ابو اسنوي .۹

  . ق۱۴۰۴ ،الرساله،  بيروت، چاپ سوم،هيتو
  .ق ۱۴۰۳،  جوادیمؤسس، التعارف للمطبوعات دار، بيروت، هعيان الشيعا، محسن، سيدامين  .۱۰
  آل یمؤسـس ،  قـم ،  ه الي تحـصيل مـسائل الـشريع       یل الشيع ئتفصيل وسا ،  محمد بن حسن  ،   عاملي حرّ  .۱۱

  .ق ۱۴۰۹،  مهریمطبع، لاحياء التراث البيت
  .تا ، بيالعلم یمدين، قم، یصيل طبقات الروافمعجم رجال الحديث و ت، ابوالقاسم، سيدييخو  .۱۲
تـصحيح و تعليـق     ،  ه الي اصـول الـشريع     یالذريع،  الهدي ابوالقاسم علي بن حـسين      علم،  سيد مرتضي   .۱۳

  .ش ۱۳۶۳ ،انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، تهران، ابوالقاسم گرجي
  .ق ۱۴۰۵، القرآن الكريم دار، قم، اعداد السيد مهدي رحماني، المرتضي لئرسا،  همو .۱۴
  .تا ، بي الخانجيیمكتب، قاهره،  الاوائلیالوسائل الي معرف، عبدالرحمان الدين جلال، سيوطي  .۱۵
  .تا  بي، المفيدیمكتب، قم، القواعد و الفوائد، مكي عاملي الدين محمد بن جمال شهيد اول،  .۱۶
  . ش  ،۱۳۶۷البيت  آلی مؤسس،قم، ه في احكام الشريعیذكري الشيع،  همو .۱۷
مكتـب  ،  قـم ،  تحقيق مكتـب الاعـلام الاسـلامي      ،  القواعد يدتمه،  جبعي عاملي الدين     شهيد ثاني، زين   .۱۸

  . ش۱۳۷۴، مركز النشر، الاعلام الاسلامي
  . ش۱۳۷۵، دهاقاني، قم، الاصول فرائد، مرتضي، شيخ انصاري  .۱۹
  .ش ۱۳۷۶، نا بي، قم،  في اصول الفقهیالعد، جعفر محمد بن حسنابو، طوسي شيخ  .۲۰
  .ق ۱۴۱۷، نشر الفقاهه، قم، الفهرست،  همو .۲۱
  .ق ۱۴۱۰، دار التعارف، بيروت، دروس في علم الاصول، محمدباقر، سيدصدر  .۲۲
 یمطبع ـ،   تهـران  ،چاپ دوم ،  مبادي الوصول الي علم الاصول    ،  حسن بن يوسف بن مطهر    ،  حلي علامه   .۲۳

  .ق ۱۳۰۸، دار الخلافه
  .ق۱۴۱۸، هالكتب العلمي دار، بيروت، الفروق و انوار البروق في انواء الفروق قرافي، احمد بن ادريس،     .۲۴
،  البيـت   آل یمؤسـس ،  قـم ،  الاصـول  معـارج ،  الدين جعفر بـن حـسن      ابوالقاسم نجم ،  حلي محقق   .۲۵

  .ق ۱۴۰۳
فـي تـراجم المعـروفين      ... دب در شرح احوال و آثار علمـا و عرفـا          الاريحانه  ،  محمدعلي،  مدرس  .۲۶

  .ش ۱۳۶۹، خيام،  تهران،چاپ سوم، و اللقبی ابالكني



 

زه
مو
آ

 
هي

 فق
اي

ه
/

ن 
ستا

زم
 

۱۳
۸۸

 /
رة 

ما
 ش

۳

۷۶  

  .ق ۱۴۱۴، المفيد دار،  بيروت،چاپ دوم،  باصول الفقهیالتذكر، نمحمد بن محمد بن نعما، مفيد  .۲۷
 ةتعليـق علام ـ  ،  »د الاصـول  ئ ـويليه كتاب شرح عقا   «،  اوائل المقالات في المذاهب و المختارات     ،   همو .۲۸

  .تا بي، وريا الدیمكتب، قم، زنجاني
الـدار  ،  بيـروت ،  روضات الجنات في احوال العلماء و السادات      ،  ميرزا محمدباقر ،  موسوي خوانساري   .۲۹

  .ق ۱۴۱۱، الاسلاميه
  .تا ، بينا بي،  النشر الاسلاميیمؤسس، قم، رجال النجاشي، احمد بن علي، نجاشي  .۳۰
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  ۱۳۸۸ زمستان، ۳، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، شمارة فقهيهاي  آموزه

  

  

  هاي احراز وثاقت راويان شيوه

  ١  دكتر سيدعلي دلبري  
     اسلامي رضويعضو هيئت علمي دانشگاه علوم  

  چكيده      
نـار  ك شناسـايي احاديـث صـحيح از ضـعيف در            ي بـرا  پژوهان حديثباز  از دير 
اند و شناسايي حـال راويـان         روايات پرداخته  ي سند ي محتوايي به بررس   يارزياب
 مـشروط بـه   ،پذيرش احاديث. باشد ي در تاريخ حديث م يا  سابقة ديرينه  يدارا

ه در ايـن ميـان وثاقـت شـرط          ك ـت  س ـ ا  آن ي شـرايط در راو    يسـر ك  وجود ي 
ه چگونـه وجـود ايـن شـرط و يـا            ك ـست   ا  اين يسؤال اصل .  است ي راو ياساس

 دو  اين نوشتار به اختصار بـه بيـان       . ردكتوان احراز    ي م يساير شرايط را در راو    
  .دام پرداخته استك و موارد هر ماص و عا توثيق خةشيو

هاي احراز   ، شيوه  روايات توثيقات خاص و عام، ارزيابي سندي      :يواژگان كليد 
  .ثيالحدی يدرا، رجال الحديث و وثاقت راوي
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